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پسر جوان با همدستی دوستش جوان دیگری 
را خفه کرده و جسدش را به دریا انداخته بود. او 
که در 25سالگی مرتکب این جنایت شده بود با 
گذشت 15سال و درحالی که در تمام این مدت 
در زندان بود و کابوس چوبه دار می دید از سوی 
اولیای دم بخشــیده شــد تا در 40سالگی از 

زندان آزاد شود.
به گزارش همشــهری، اواسط مهرماه سال 

87افراد محلی در یکی از روستاهای 
جزیره قشم جســدی را که متعلق 
به پســر جوانی بود در دریا کشف 
کرده و این موضــوع را به پلیس 
خبر دادنــد. بررســی های اولیه 
نشــان می داد که چنــد روزی از 

مرگ متوفی می گذرد و جنازه چند 
روزی در دریا بوده تا اینکه کشف شده 
اســت. در نگاه اول روی پیکر متوفی 
آثار جراحت یا ضربه دیده نمی شد و 
معلوم نبود او چگونه جانش را از دست 
داده است؛ اما وقتی جسد به پزشکی 
قانونی انتقال یافت در آنجا متخصصان 
توانستند علت مرگ را کشف کنند. 
معاینه های دقیق حاکــی از آن بود 
که این مرد در خشــکی از ســوی 
فرد یا افرادی خفه شــده و سپس 
جسدش به دریا انداخته شده است. 
بنابراین با مطرح شدن فرضیه قتل، 
تحقیقات برای رازگشــایی از این 

جنایت آغاز شد.
متوفی حدود 27ســال داشت و 
در کار خریــد و فــروش ضایعات 

بود. او در روســتایی که محل کشف جسد بود 
زندگی می کرد و چند نفر از روستاییان چند روز 
پیش از این حادثه او را هنگام درگیری با 2نفر 
دیگر که آنها نیز کارشان فروش ضایعات است 
در کوچه پس کوچه های روســتا دیده بودند. 
هرچند تحقیقات پلیس در شاخه های گوناگون 
ادامه پیدا کرد؛ اما مأمــوران به جز این دو نفر، 
مظنون دیگری را که احتمال دست داشتن آنها 
در جنایت وجود داشــته باشد را 
شناسایی نکردند. به این ترتیب 
این دو نفر دســتگیر شدند و 

تحت بازجویی قرار گرفتند.

اعتراف به جنایت
ن  گا شــد ستگیر د
کــه 2دوســت و 
هردو 25ســاله 
بودنــد هرچند 
تحقیقــات  در 
دســت  مقدماتی 
داشــتن در قتــل را انکار 
می کردند اما در ادامه به قتل 
اعتراف کردنــد و گفتند که 
چند روز قبل بعد از جنایت، 
جســد را به دریا انداخته اند. 
یکی از آنها گفت: ما هر دو در 
کار خرید و فــروش ضایعات 
هســتیم. مدتی قبــل بود که 
مقــداری ضایعات بــه مقتول 
فروختیم و قرار شد پولش را بعد 
به ما بدهد اما هرچه پیگیر پولمان 
شدیم خبری نشد تا اینکه او گفت 
پولمان را نمی دهد. به همین خاطر 
چند مرتبه با او درگیر شــدیم تا 
اینکه روز حادثــه درگیری بالا 

گرفت.
متهم به قتل ادامــه داد:  آن روز در یک کوچه 
خلوت وقتی کار به کتک کاری کشــیده شــد 
او را روی زمین انداختیم. دوســتم پاهایش را 
گرفت و من هم گلویش را گرفتم. آنقدر فشــار 
دادم تا او خفه شد و دور از چشم مردم جنازه را 
به دریا انداختیم. گمان می کردیم که با به دریا 
انداختن جســد دیگر هیچ ردی از ما و مقتول 
باقی نمی ماند اما چند روز بعد شنیدیم که جسد 

در دریا بالا آمده و کشف شده است.
دومین متهم نیــز به نقشــش در این جنایت 
اعتــراف کــرد و در ادامــه پرونده بــا صدور 
کیفرخواســت به دادگاه کیفری یک اســتان 

هرمزگان فرستاده شد.

حکم قصاص صادر شد
در جلسه محاکمه بعد از آنکه اولیای دم مقتول 
خواســتار قصاص عاملان این جنایت شــدند 
2 متهم به دفاع از خود پرداختــه و گفتند که 
از کرده شان پشیمان هســتند. آنها گفتند که 
فکرش را هم نمی کردند کــه به خاطر اختلاف 
حساب کارشان به اینجا کشیده شود و از اولیای 

دم خواستند که آنها را ببخشند.
در پایان این جلسه هیأت قضایی وارد شور شدند 
و متهم ردیف اول را به اتهام مباشــرت در قتل 
عمدی به قصاص و دومین نفر را به اتهام معاونت 
در قتل به تحمل 15سال حبس محکوم کردند و 
کمی بعد هم این رأی در دیوان عالی کشور مهر 

تأیید خورد و آماده اجرا شد.
با وجود تأیید رأی دادگاه، اما اجرای حکم برای 
مدتی به تعویق افتاد. مسئولان قضایی امیدوار 
بودند که اولیای دم حاضر به گذشــت شــوند؛ 
اما آنها همچنان برای اجرای حکم پافشــاری 
می کردند. در چنین شرایطی بود که رسیدگی 

قضایی به این پرونده سال ها به طول انجامید.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

پشت پرده مرگ دردناک پسر امام جمعه خاش چه بود؟
بازی با مرگ

بعضی ها برای رسیدن به اهدافشان ممکن است هر چیزی را به 
بازی بگیرند؛ حتی مرگ؛ حتی غم و اندوه یک خانواده داغدار و 
حتی امنیت روانی یک جامعه را. این همان اتفاقی اســت که از 
چند روز پیش در ماجرای مرگ پسر 16ساله مولوی قلندرزهی، 
امام جمعه شهرستان خاش رخ داده و باعث شده است که بعضی 
از رسانه های معاند که از هر فرصتی برای پیش بردن اهدافشان 
اســتفاده می کنند، تلاش کنند که از این نمد هم کلاهی برای 
خود بسازند و این اتفاق را به ماجرایی جنایی پیوند زده و آن را به 
نظام جمهوری اسلامی نسبت دهند؛ غافل از اینکه ماه پشت ابر 
نمی ماند و اصل ماجرا خیلی زود روشن می شود و پرده ها کنار 
می رود. اما حادثه مرگباری که برای حماد 16ساله رخ داد چه 

بود و چطور اتفاق افتاد؟
برای پی بردن به اصــل ماجرا ابتدا بهتر اســت اخباری که در 
روزهای گذشته در برخی از رسانه ها منتشر شد را مرور کنیم: 
» حماد ریگی کوته )قلندرزهی(، نوجوان 16ســاله توســط 
سرنشــینان یک خودرو پژو405 در منطقه کارواندر با شلیک 
گلوله کشته شــد. این نوجوان 16ســاله به همراه خانواده به 
روستایی در مسیر خاش به ایرانشهر رفته بوده که هدف شلیک 
گلوله سرنشــینان یک خودرو پژو405 قرار گرفت و در مسیر 
انتقال به بیمارستان جان باخت. پس از این حادثه جو امنیتی 
در خاش حاکم است و پیکر این نوجوان شبانه به خاک سپرده 
شده اســت.« این خبر را بگذارید کنار این حقیقت که مولوی 
قلندرزهی، امام جمعه اهل سنت شهرستان خاش است تا بیشتر 
پی به اهداف انتشار چنین اخباری ببرید؛ اهدافی ازجمله تفرقه 
انداختن میان شیعه و ســنی و قرار دادن جمهوری اسلامی در 

برابر اهل سنت.
اما حالا نه تنها دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان که 
کانال امام جماعت مسجد اهل سنت خاش هم با انتشار پیامی، 
حقایق درباره ایــن حادثه را فاش کرده اند تا همه نقشــه های 
رســانه های معاند را نقش برآب کرده و مردم را در جریان اصل 
ماجرا قرار دهند. در متــن پیامی که در کانــال امام جماعت 
مسجد اهل سنت خاش منتشر شــده، آمده است: »با توجه به 
نشر شــایعاتی دروغین در فضای مجازی در مورد قتل فرزند 
شیخ القرآن به وسیله افرادی مجهول، به اطلاع هموطنان عزیز 
رسانیده می شــود که حماد حین بازی با اسلحه جنگی دچار 
حادثه شده و اشتباهی و ســهوا با شلیک گلوله جنگی به دست 

خویش مورد اصابت گلوله قرار گرفته و فوت می نماید.« 
شمس آبادی، دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز 
جزئیات بیشتری درباره این حادثه اعلام کرده و می گوید: فرزند 
16ساله مولوی محمد عثمان قلندرزهی به وسیله اسلحه ای که 

در منزل آنها بوده است فوت کرده است.
وی ادامه می دهد: فرزند مولوی محمــد عثمان قلندرزهی در 
حال بازی با اسلحه بود که به علت شلیک ناگهانی اسلحه فوت 
می کند. از ســویی در رابطه با این موضوع هیچ شکایتی نیز از 

طرف خانواده متوفی اعلام نشده است.

مرگ مشکوک خانم دکتر و 2مرد 
در آخرین روز هفته

مرگ یک خانم دکتر در خانه، کشــف جســد جوان کوهنورد و 
صخره نورد در »بــام تهران« و مرگ اســرارآمیز مردی در یکی 
از بازداشتگاه های پلیس،  موجب تشــکیل 3پرونده جداگانه در 
دادسرای جنایی تهران شده و تحقیقات برای رمزگشایی از این 
پرونده ها ادامه دارد. به گزارش همشــهری، روز جمعه گزارش 
مرگ مرموز دختری 26ســاله به قاضی محمد مهــدی براعه، 
بازپرس جنایی تهران اعلام شد. او دستور تحقیقات بیشتر درباره 
این حادثه مشکوک را صادر کرد. متوفی پزشک عمومی بود و در 
یکی از بیمارستان های تهران کار می کرد. وی پس از آنکه کارش 
تمام شده با خانواده اش تماس گرفته و به آنها اطلاع داده بود که 
در راه بازگشت به خانه است. پدر و مادر وی در خانه نبودند و پس 
از چند ساعت وقتی برگشتند با پیکر بی جان دخترشان مواجه 
شدند و هرچند اورژانس را خبر کردند اما دختر جوان علائم حیاتی 
نداشت. با توجه به اینکه علت مرگ وی مشخص نیست و ماجرا 
مشکوک به نظر می رسد بازپرس جنایی دستور انتقال جسد به 
پزشکی قانونی را صادر کرد تا علت اصلی مرگ وی مشخص شود.

دومین پرونده ای کــه روز جمعه در دادســرای جنایی تهران 
تشکیل شد مرگ مشکوک جوان کوهنورد و صخره نوردی بود 
که پیکر بی جانش در بام تهران کشف شد. گزارش مرگ وی را 
دوستش به پلیس خبر داده بود. وی در تحقیقات گفت: دوستم 
کوهنــورد و صخره نورد حرفه ای بــود. روز جمعه با من تماس 
گرفت و گفت که می خواهد برای کوهنوردی به بام تهران برود 
و اصلا حالش خوب نیست. او برای من لوکیشن فرستاد و از من 
خواست تا پیش او بروم. پیام او عجیب بود و من نگرانش شدم. 
چندبار به او زنگ زدم اما جوابم را نداد. دقایقی بعد خودم را به 
لوکیشنی که فرستاده بود رساندم و پس از جست و جو در میان 

صخره ها با پیکر بی جان او مواجه شدم.
از آنجا که علت اصلی مرگ او مشخص نبود، جسد وی به پزشکی 
قانونی فرستاده شد و به دستور بازپرس براعه، تیمی از کارآگاهان 

تحقیقات خود را برای رازگشایی از حادثه آغاز کردند.
اما سومین پرونده روز جمعه به دنبال مرگ مرموز یک متهم، به 
جریان افتاد. وی به اتهام حمل مواد مخدر و قمه دستگیر و در 
یکی از بازداشتگاه های پلیس بازداشت شده بود. روز حادثه اما 
ناگهان حالش بد شده و هم بندی هایش، مسئولان بازداشتگاه را 
خبر کرده بودند.او به بیمارستان انتقال یافت اما در آنجا قلبش از 
تپش ایستاد و چون علت اصلی مرگ وی مشخص نیست، جسد 
وی به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات برای کشف اسرار 

مرگ وی ادامه دارد.

کوتاه از حادثه

چراغ قرمز طولانی در چهارراه های مشهد مدیریت شود
برخی چراغ قرمزها در چهارراه های مشهد به قدری طولانی است 
که رانندگان به تشــخیص خودشــان از چراغ عبور می کنند که 
طبیعتا بی نظمی به دنبال دارد. تعداد زیادی از چراغ های قرمز نیز 
خراب هستند و باز رانندگان بدون معطلی در محل تعیین شده از 
چراغ های خاموش عبور می کنند. تصور کنید در کلانشهر پرترددی 
مانند مشهد چه وضعی به دنبال این بی نظمی ها که مدت هاست به 

حال خود باقی است رقم می خورد.
میررضوی از مشهد

کانال آب کردان نیازمند ایمن سازی  است
همه ســاله به خصوص در فصول گرم سال افرادی در کانال آب 
منطقه ییلاقی کردان در کرج غرق می شوند که علت اصلی آن 
علاوه بر بی احتیاطی و بی توجهی مــردم، نبود ایمنی کافی در 
اطراف مسیر آب به خصوص در نقاط عمیق است. از مسئولان 
تقاضا می شود نسبت به ایمن سازی  حریم رودخانه در محل های 

نزدیک به اماکن مسکونی اقدام کنند.
پناهی از کرج

چراغ راهنمایی ورود به کیانشهر تقاطع شهرزاد خاموش 
است

حدود یک سال است که در بلوار شهرزادجنوبی تقاطع ورودی 
به شهرک کیانشــهر واقع در ناحیه 3شــهرداری منطقه 15، 
چراغ راهنمایی و رانندگی خاموش اســت. بارها در این مورد 
به ســامانه های 110و1۹7 اطلاع رسانی کرده ام ولی تاکنون از 
رفع مشکل خبری نشده است. ناگفته پیداست که به خصوص 
شب ها وقتی این چراغ خاموش است چه خطراتی عابران پیاده 
یا سرنشــینان خودروها را تهدید می کند. لطفا با انعکاس این 

موضوع کمک کنید مشکل رفع شود.
رفیعی از تهران

درمانگاه شهرداری اهواز فقط پزشک عمومی دارد
درمانگاه تخصصی شــهرداری اهواز در خیابان نادری که 
قاعدتا باید در تخصص های مختلف پزشک داشته باشد تنها 
پزشک عمومی دارد. مسئولان شهری نسبت به مستقر کردن 
پزشکان ســایر تخصص ها در این درمانگاه همیشه شلوغ و 

کم پزشک اقدام کنند.
حیدری از اهواز 

مسجد میدان تره بار مرکزی تهران همچنان نیمه کاره 
است

سال ها قبل ساخت مسجدی بزرگ در میدان مرکزی میوه 
و تره بار تهران آغاز شــد که تاکنون نیمه کاره مانده است. 
اگر بودجه های لازم برای ســاخت کافی نیست، مسئولان 
از خیرین و مردم کمک بگیرند و این مسجد را به سرانجام 

برسانند.
غضنفری از تهران 

حفاظ های پلاســتیکی پل رو گذر اتوبــان صدر ناپدید 
شده اند 

حفاظ های پلاستیکی جاگذاری شــده در حاشیه اتوبان ها 
و پل هایی که در مجاورت منازل مســکونی قرار دارند هم 
موجب گرفتن صدای عبور خودروهــا و انتقال حداقلی آن 
به منازل مسکونی می شــود و هم درصورت به وجود آمدن 
تصادف و یا چپ شــدن خودروها مانع از برخــورد آنها به 
منازل و احیانا افراد می شود. در کمال تعجب مدتی است که 
تعدادی از این حفاظ های پلاستیکی که در پل رو گذر اتوبان 
صدر جاگذاری شده بودند ناپدید شده و یا آسیب دیده اند. 
این موضوع موجب دردســر و نگرانی افراد ساکن در منازل 
مسکونی کنار این پل شده اســت. از مسئولان درخواست 
داریم تا هر چه زودتر نســبت به جایگزینــی و ترمیم این 

حفاظ ها اقدام کنند. 
سیامک از تهران

تعداد داروهای خارج از شمول بیمه تامین اجتماعی 
هر روز بیشتر می شود

درحالی که مسئولان مدام ســخن از بیمه های درمانی و 
تکمیلی و... می گویند معلوم نیســت چرا هر روز تعداد 
بیشــتری دارو از دایره شــمول تامین اجتماعی خارج 
می شــوند. برخی از ایــن داروها نیاز روزمــره و حیاتی 
بازنشستگان اســت و این مســئله آنها را دچار مشکل 
می کند چه بسا بســیاری از داروهایی که برای دیگران 
چندان مورد استفاده نیســت، برای بازنشستگان بسیار 
حیاتی اســت. چندی قبل خوانده بــودم 450 داروی 
حیاتی مورد نیاز بازنشستگان از دایره شمول بیمه تامین 
اجتماعی خارج شدند،  اکنون نمی دانم این تعداد به چه 
عددی رسیده است ولی هر چه هست باید جلوی ادامه 
آن را بگیرند و داروها تحت پوشش تامین اجتماعی  قرار 

بگیرند.
اسدزاده از تهران

مسئولان برای اجاره خانه خانواده های دارای فرزند 
فکری کنند

در ســال های اخیر مالکان از اجــاره دادن ملک خود به 
زوج های حتی با یک فرزند خــودداری می کنند که در 
واقع مشوق نداشتن حتی یک فرزند است. این در حالی 
است که خانواده ای مانند ما 3فرزند دارد اما این روزها به 
مجردها و خانواده های بــدون فرزند بهتر خانه می دهند 
البته که با قیمت های نجومی! مافیاي مسکن کمر مردم را 
شکسته و اکنون تعیین تکلیف نداشتن فرزند هم می کند 
که در مخالفــت کامل با سیاســت های جوانی جمعیت 
کشور است. فکری برای این برخورد آزاردهنده کرده و با 

خاطیان برخورد کنند.
رحمانی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

جوانی که از 25سالگی به اتهام قتل به زندان افتاده بود در 40سالگی آزاد شد

بخشش در پرونده جنایت ساحلی
   بخشش پس از 15سال

با گذشت 15سال از گشوده شدن 
این پرونده، مسئولان شورای حل 
اختلاف زندان بندرعباس همچنان به دنبال 
صلح و ســازش  در این پرونده و بخشیدن 
قاتل جوان ضایعات فروش بودند. او زمانی 
که دستگیر و زندانی شــده بود 25سال 
داشــت و حالا در زندان به مردی 40ساله 
تبدیل شــده بود. او در همه این سال ها از 
اجرای حکمش ترس داشت و مدام سایه 
چوبه دار را بر ســر خود می دید. در این 
شرایط بود که مسئولان زندان و شورای حل 
اختلاف بار دیگر از اولیای دم درخواست 
کردند که در جلسه صلح و سازش حاضر 
شوند. این بار برادر مقتول به نمایندگی از 
اولیای دم در جلسه حاضر شد. او که فردی 
متدین و حافظ قرآن اســت در این جلسه 
گفت:  بــا وجــود رنجی که خــودش و 
خانواده اش در 15سال گذشته کشیده اند اما 
از نظر آنها متهم به اندازه کافی تنبیه شده و 
آنها حاضر به بخشش او هستند. او در ادامه 
گفت: ما برادر کوچکــی داریم که به خاطر 
وضعیت مالی مان آینده او مبهم اســت و 
دوست داریم برای او کاری انجام دهیم. اگر 
متهم بتواند هزینه تحصیل او را تامین کند 
ما هم در عوض او را می بخشیم. رایزنی ها در 
این باره در شورا ادامه پیدا کرد تا اینکه آنها 
قبول کردنــد برای اعــلام رضایت مبلغ 
200میلیون تومان دریافت کنند. با وجود 
اینکه این مبلغ خیلی کمتر از میزان تعیین 
شــده به عنوان دیه قانونی بود اما متهم و 
خانواده اش توانایی تامین آن را نداشتند. در 
این شــرایط پای خیران منطقه به میان 
کشیده شد. چند نفر از آنها دست در دست 
یکدیگر دادند تا دیــه 200میلیون تومانی 
فراهم شد و به این ترتیب با پرداخت این 
مبلغ به نماینده اولیای دم جوان محکوم به 
قصاص پس از 15سال بخشیده و با آزادی او 

پرونده اش برای همیشه بسته شد.

یک قاتل سریالی که به اتهام قتل 3زن و یک 

خارجی
دختربچه مدرسه ای در زندانی در لندن به 
ســر می برد، اسرار ناپدید شــدن دختری 
1۹ساله در 24ســال قبل را فاش کرد. او به قتل این دختر 
اعتراف کــرد؛ چون دلش به حــال خانواده او ســوخته و 

می خواسته که آنها از حقیقت باخبر شوند.
به گزارش همشــهری به نقل از اســکای نیوز، الیزابت چاو 
1۹ساله، دانشجوی رشــته کامپیوتر در دانشگاه تیمز ولی 
بود که در ســال1۹۹۹ در غرب لندن ناپدید شــد. پس از 
گم شدن او، خانواده اش همه جا را به دنبال وی گشتند اما 
اثری از او پیدا نکردند. حتــی تحقیقات پلیس نیز در طول 
سال های گذشته، نتوانست اسرار گم شدن الیزابت را فاش 
کند و خانواده اش در همه این سال ها چشم انتظار بودند تا 

شاید خبری از سرنوشت دخترشان بشنوند.
چشــم انتظاری خانواده الیزابت ادامه داشت تا اینکه چند 
روز پیش، یک قاتل ســریالی به نام بلفیلد که به اتهام قتل 
دســت کم 4نفر در زندان به سر می برد، اســرار گم شدن 
الیزابت را فاش کرد. او در نامه ای شرح داد که 24سال پیش، 
الیزابت را به بهانه ای فریب داده و ســپس به داخل جنگل 
کشانده و در آنجا او را به قتل رسانده است. وی در این نامه، 

نقشه ای از محل دفن جسد دختر 1۹ساله ترسیم کرد و آن 
را در اختیار بازرســان قرار داد تا شاید بقایای جسد دختر 
گمشده پیدا شود. ترزا کلارک، وکیل بلفیلد می گوید: بلفیلد 
دلش برای خانواده الیزابت ســوخته و به همین دلیل قصد 
داشته به چشم انتظاری آنها پایان بدهد. او گفته که عدالت 
برای خانواده الیزابت باید اجرا شود و این ناعادلانه است که 
آنها در همه این سال ها در شرایط سخت و وحشتناک به سر 

ببرند و خبری از سرنوشت دخترشان نداشته باشند.
با اعترافات این قاتل سریالی، حالا خانواده الیزابت امیدوارند 
بتوانند بقایای جســد دخترشــان را از دل جنگل بیرون 

کشیده و با خاکسپاری او، به آرامش برسند.
براساس این گزارش، بلفیلد 54ســاله، به خاطر قتل 3زن 
جوان و یک دختر مدرسه ای به نام میلی داولر که جسدش 
پس از ربوده شدن در ســال2002، در جنگل پیدا شد، در 
حال گذراندن 4بار حبس ابد است. او همچنین متهم به قتل 
یک زن و دختر 6ساله اش است که آنها را هدف گلوله قرار 
داده بود اما آنها از این حادثه جان سالم به در بردند. پلیس 
می گوید که بلفیلد ممکن است قتل های بیشتری مرتکب 
شده باشــد و باید منتظر بود که شــاید او به جنایت های 

دیگری هم اعتراف کند.

وقتی قاتل سریالی دلش برای خانواده مقتول سوخت
 قاتل سریالی پس از 24سال به قتل دختر گمشده اعتراف کرد

بــه دنبــال 

دادسرا
ســــــرقت 
3ســکه  0 0
صــراف،  مــرد  از  طــلا 
دلارفروشی که با او اختلاف 
داشــت دســتگیر شــد اما 
می گوید بی گناه است و فقط 
قصد انتقامجویی از شاکی را 
داشــته اســت.  به گزارش 
همشــهری، چنــدی قبل، 
ماموران پلیــس پایتخت در 
جریــان زورگیری خشــن 
300ســکه بهــار آزادی در 
خیابانــی در شــمال غرب 

پایتخت قرار گرفتند. شاکی یک صراف بود که در 
جریان حمله دزدان زخمی شده بود. او گفت: مغازه 
صرافــی ام در همیــن حوالی اســت. دقایقی قبل 
300سکه طلا داخل کیفم قرار دادم و برای رساندن 
آنها به دست مشتری از مغازه خارج شدم. در بین راه 
2 نفر درحالی که ماسک به صورت داشتند سد راهم 
شدند. آنها چاقو و قمه داشتند و مرا تهدید به قتل 

کردند. سپس با مشت و لگد 
به جانم افتادند و به شدت مرا 
مورد ضرب و شتم قرار دادند. 
آنهــا قصد ســرقت کیفم را 
داشتند اما من مقاومت کردم 
کــه در ایــن بیــن،  یکی از 
زورگیران با چاقو ضرباتی به 
دستانم زد و مرا زخمی کرد. 
در جریان کشمکش و جدال 
با آنها، ماسک یکی از سارقان 
کنار رفت و من او را شناختم. 
وی مجید نــام دارد و فردی 
است که من از مدت ها قبل با 
او دچــار اختلافــات مالی 
شده ام. با این شــکایت، مرد آشنا دستگیر شد و در 
بازجویی ها به ضرب و شتم شاکی اعتراف کرد. او اما 
مدعی شد که روز حادثه هیچ سرقتی انجام نداده و 
فقط قصد انتقامجویی از شاکی را داشته است. وی 
به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای وی ژه سرقت 
بازداشت شده و تحقیقات برای بازداشت همدستش 

ادامه دارد.

مرد آشنا پشت پرده سرقت 300سکه طلا  اختلاف صراف
با مرد دلارفروش، 

دردسرساز شد

خانواده الیزابت در 24 سال گذشته 
در جست وجوی او بودند.

 گفت و گو با متهم
از آشنایی ات با مرد صراف گپ

بگو؟
سال هاست که او را می شناسم. هم در ایران با او 
کار کردم و هم در ترکیه. او در آنجا هم صرافی 
دارد و من چون در کار خریــد و فروش دلار 
هستم، مراوده های مالی فراوانی هم در ایران 

و هم در ترکیه با او داشتم. 
چه شــد که نقشه ســرقت 300سکه طلا را 

کشیدی؟
من اتهام سرقت را قبول ندارم. هدف من تنها 
ترساندن مرد صراف بود. می خواستم شکایتی 

را که علیه من مطرح کرده پس بگیرد.
چه  شکایتی؟

همانطور که گفتم به خاطر ورشکستگی در 
کارم، بدهکار شده بودم. یکی از طلبکارانم 
مرد صراف بود. من زندگی بدی نداشتم،  کار 
من سال هاست که خرید و فروش دلار است 
و در کارم موفق بودم، اما بدشانسی آوردم 
و زمین خوردم. مرد صراف از من شکایت 
کرده و من محکوم شــده بودم. او مدعی 
بود که به خاطر انجام چند معامله کاری در 
ایران و ترکیه، من چندین هزار دلار به او 

بدهکارم. درست است که بدهکار بودم، اما 
نه رقمی که او عنوان کرده بود. باید بدهی ام 
را پرداخت می کــردم در غیر این صورت 

زندانی می شدم.
و به این ترتیب نقشه سرقت خونین کشیدی؟

من سرقت را قبول ندارم. چند روزی می شد 
که با برادرم به کمین مرد صراف نشســته 
بودیم تا او را تنها گیر بیاوریم، اما هربار با یک 
نفر از صرافی خارج می شد و نمی توانستیم 
نقشه را اجرا کنیم. بالاخره روز حادثه تنها 
از صرافی بیرون آمد و ما تعقیبش کردیم تا 
رسیدیم به خیابانی خلوت. سپس به سمتش 
حمله کردیم، با چاقو، مشــت و لگد او را 
زدیم. تهدیدش کردیم که شکایتش را پس 
بگیرد در غیر این صــورت جانش درخطر 
است. ما اصلا دست به کیف او نزدیم و بعد 

فرار کردیم.
فکر نکــردی با این کار جرمت ســنگین تر 

می شود؟
اگر فکر می کردم که کارم به اینجا کشــیده 
نمی شد. اشتباه کردم و با این کار بدبختی هایم 

بیشتر و جرمم سنگین تر شد.


